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 چکیده

القاهر جرجانی، قائل به تنوع جویی از طریق جا به عبد

های نحوی است. جایی عناصر زبانی در تولید ساخت

خاقانی شاعری تنوع جوی است که الگوهای نحوی متعدد 

 را در سرودن قصاید خود به کار برده است. در این پژوهش

قصیده مردف  88یده از قص 57تحلیلی -به شیوه توصیفی

بندی و جملات آنها شمارش شده است که خاقانی رده

های آماری حکایت از دو رویکرد کلی ها و دادهتحلیل

های نحوی تکرار دارد: در مورد نخست، وجود ساخت

فراوانی  شونده در سطح عمودی و افقی قصاید به دلیل

قصاید را نشان  ای از سبکژگیتشخص یافته است و وی

های آماری در رویکرد دوم بیانگر این است دهد. دادهمی

های نحوی در قصاید مردف اسمی، که هنجارشکنی

تر از قصاید ضمیری، عبارات اسمی و قیدی بسی فراوان

درصد از  43/76مردف فعلی رخ داده است. در نتیجه 

ردار از جمله به کار رفته در این قصاید برخو 6389

-های نحوی بهنجار است. بر همین اساس ساختساخت

بهنجار و مطابق  های نحوی قصاید مردف خاقانی تقریباً

 نحو پایه در زبان فارسی است.

 

های نحو پایه، ساخت ها، قصاید مردف،نظریه ها:کلیدواژه

 گریزی.نحوی، هنجار
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Abstract 

Abdul Qhahar Jorjani believes in diversity 

through the displacement of linguistic elements 

in producing the syntactic constructs. 

Khaghani is a poet interested in diversity and 

has used various syntactic patterns in his 

elegies. In this research, 58 elegies of Khaghani 

have been categorized and their sentences have 

been counted by descriptive-analytic method, 

that analysis and statistical data indicate two 

general procedures: in the first one, the 

availability of repetitive syntax constructs in 

the vertical and horizontal surfaces of elegies 

has been identified due to their frequency and 

shows some characteristics of the elegies style. 

The statistical data of the second procedure 

indicates that syntactic abnormality in the 

elegies rhymed by noun, pronoun, adverb and 

noun phrases are more than rhymed by verb. As 

a result, 70.7% of the 6,391 sentences used in 

these elegies have normal syntactic constructs. 

Thus, the syntactic constructs of Khaghani's 

rhymed elegies are almost normal and in 

accordance with the basic syntax in the Persian 

language. 
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 مقدمه

گاه نوآوری هیکی از آثار ادبی در زبان فارسی که جلو

و ابتکار است، قصاید خاقانی است. رویکردهای 

سرایی این شاعر نامدار سبک آذربایجانی قصیده

 محدود و محصور به ابداع واژه نو، ترکیبات ناب،

تعابیر ظریف و سایر شگردها نگشته است؛ بلکه در 

توجه به ساخت کلام از جمله  پی نوسازی زبان،

های اوست. وی به دنبال نوجویی، ساخت شگردهای

سب بیان کلام خود نموده نحوی متنوع را بستر منا

توان که تنوع جویی در این زمینه را میی است تاجای

د. با این وجود به حساب آور در دایره ابتکارات او

ده ششکنی نحوه قصاید نجویی منجر به شالودهتنوع

که الگوهای نحوی در هر زبان محدود  آنجا است. از

کن وی به امکان چرخش عناصر زبان یو اندک است؛ ل

در دو محور افقی و عمودی قصاید، این محدودیت 

ابتکار خود را گسترش داده  را شکسته و دامنه اقتدار و

متنوع نحوی را به کار برده است. در کتاب های و فرم

از  این چنین از فرم سخن رفته است: رستاخیز کلمات

میان علمای بلاغت، عبدالقاهر جرجانی، نگاهی تازه 

و پویا به فرم و صورت کلام داشت و نقطه تلاقی او 

گرایان روس در همین زمینه است )شفیعی با صورت

 دلایل الاعجازکتاب در بنابراین، (. 298: 1391کدکنی، 

م را وابسته به شیوه چیدمان تولید معانی متمایز از ه

آورد و قائل به ها در انعقاد جمله به حساب میواژه

جایی عناصر زبانی های نحوی با جابهتنوع ساخت

موسیقی (. در کتاب 269: 1390بوده است )فتوحی، 
در  بلاغت و تأثیر را، منحصر»آمده که جرجانی  شعر

داند و آن را علم حوزه ساختارهای نحوی زبان می

خواند. منظور او از علم معانی نحو، معانی النحو می

« است آگاهی شاعر و ادیب از کاربردهای نحوی زبان

(. اگرچه تدوین علم معانی 31: 1389)شفیعی کدکنی، 

های اعجاز در زبان عربی به قصد معرفت جنبه و بیان

فصاحت و بلاغت کلام بوده است  قرآن کریم در بیان

( و پژوهشگران بلاغی در زبان 21: 1360)رجائی، 

فارسی با تبعیت از الگوهای بلاغت نحو عربی، سعی 

تأثیر »اند؛ لیکن ر مطابقت شواهد هر دو زبان داشتهد

زبان عربی در آن تنها منحصر به ورود لغات و احیاناً 

: 1393رد، بعضی از قواعد بوده است. )فرشیدو تأثیر

باشد و های این دو زبان یکسان نمی(. پس ظرفیت31

یکی از وجوه تمایز این دو زبان تفاوت در ساختارهای 

های نحوی قصاید خاقانی بر نحوی است. ساخت

اساس نحو پایه در زبان فارسی، قابل شناسایی است 

نمودار نحو پایه در زبان فارسی  ۀکه راهبرد آن ارائ

ه تلاشی ( آماده است. این مقال1ر )است که در نمودا

( قصیده 57) های نحویاست اولیه در تعیین ساخت

مردف خاقانی براساس نحو پایه یا زبان صفر درجه 

 نگارش در زبان فارسی.

  

 پیشینه تحقیق

های قابل توجهی در ها، واکاویبا توجه به بررسی

حوزه سبک، مسائل ادبی، بازگشایی ترکیبات و 

های زیباشناسی قصاید خاقانی و جنبه توضیح ابیات

-کن دایره تحقیق در زمینه جنبهیصورت گرفته است؛ ل

های زبانی و دیگر مسائل ادبی قصاید بسته نشده است 

بررسی ساختار »و در زمینه زبانی، مقالاتی با عنوان 

 «قصاید خاقانی بر پایه الگوی زبان شناسی لیچ

ه فرآیندهای ( که در زمین91-106: 1397)رضائیان، 

مقاله دیگری واجی و واژگانی پرداخته شده است. در 

های اشناختی و معنایی ساختهای زیبتوجه بر جنبه»

 -121: 1393)آرتا، « مقارن نحوی در قصاید خاقانی
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قصیده را  22بیت از  148( شده است و تنها 102

های معنایی و رسی نموده که در آن توجه به جنبهبر

ای بر تحلیل نحوی داشته است. مقاله موسیقیایی غلبه

های فعلی دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف»ان با عنو

( نگارش 160 -167: 1394)شکوهی، « قصاید خاقانی

اما تاکنون ، یافته و در آن اغراض بلاغی بررسی شده

های نحوی قصاید تحقیقی مکفی و شایسته در ساخت

 مردف خاقانی صورت نپذیرفته است.

 

 تحقیقضرورت 

از آنجا که زبان یک استعداد انسانی است و به دلیل 

ها به اقتضای زمان و مراودات در هر مکانی، زبان

-ها، متأثر از هم میمناسبات زندگی اجتماعی انسان

کنند، هایی با هم اشتراکاتی پیدا میند و از جنبهشو

ولی وجوه افتراقات به دلیل استقلال هر زبان بر آنها 

که بافت و ساخت زبان را در زمینه . چنانمترتب است

توان یکسان ها نمیندیواژه و نحو با لحاظ همان

« مهدی آمد و گل آورد»مثلاً در دو جمله  .انگاشت

جایگاه نحوی نهاد و گزاره در این دو فقره بهنجار 

نحوی ـ اگر با زبان عربی مطابقت داده شود ـ متفاوت 

است. حال آنکه یک معنی در هر دو زبان، قابل 

برداشت است. یا در زمینه حصر و تأکید، در زبان 

گیرد )ایاکَ یبا تقدیم مفعول بر فعل انجام معربی 

نعبدُ( اگر بخواهیم به قصد حصر و تأکید همین 

زبان فارسی نگه  ساخت را در جمله معادل معنایی در

م( آیا همان حصر و تأکید حاصل پرستیداریم )تو را می

شود؟ با وجود اینکه رو ساخت جمله عربی بعد از می

تغییر با رو ساخت جمله فارسی مطابق افتاده است. 

ربی تقدیم و تأخیرات به ویژه در این جمله در زبان ع

مورد بحث، عامل دریافت مقاصد بلاغی است. در 

به « تنها»صورتی که در زبان فارسی با افزودن تکواژ 

بنابراین، یابیم. ساخت این جمله به مقصود دست می

بلاغت فارسی از طریق  اندیشی برای تألیفچاره

ن فارسی های نحوی پرکاربرد در زباتعیین ساخت

، راهبردی که با ابزارهای زبانشناسی اسلوبی است

ا د. از جمله این ابزارها عوامل فرشوتر تعیین میعلمی

خوانی دارد نه همه زبانی است که با زبان فارسی هم

اغراض بلاغی در زبان عربی. با این وصف این مقاله 

ی که تنها به به اقتضای ضرورت، کاری است ابتدای

وی قصاید مردف خاقانی ای نحهتعیین ساخت

 شود.پرداخته می

 
 نحو پایه .1 مودارن

 

 های نحویگردش عناصر زبان در ساخت

زبان معیار فارسی، مبنای کشف و شناسایی  

های سبکی است. میزان خروج از نحو هنجارگریزی

شود. قواعد بهنجار بر اساس نحو پایه سنجیده می

های کاربردترین صورتارسی بر پایه پر نحوی زبان ف

یکی از الگوهای نحو پایه در  .نحو قابل تعیین است

باشد که سی، الگوی )نهاد+ مفعول+ فعل( میزبان فار

آید روساخت، جمله مجهول آن به دست میبا تغییر 
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و میزان خروج از هنجار نحوی براساس این الگو قابل 

ه ها، مسیر اندیشیعی واژهشناسایی است. تغییر نظم طب

دهد. وقتی کلام بر مدار نحو طبیعی زبان را تغییر می

حرکت کند در واقع دیدگاه گوینده درباره موضوع، 

(.  یکی از 270: 1390)فتوحی،  خنثی و طبیعی است

نشینی ابله با محدودیت نحوی دو محور همهای مقراه

حور (. در این دو م80: 1371و جانشینی است )باطنی، 

توان بیان و عروض و قافیه می را در فنهایی تحلیل

. گنجددر میان آورد که در دایره این تحقیق نمی

نی براساس این دو محور قصاید مردف خاقابنابراین، 

 گیرد.در دو سطح مورد بررسی قرار می
 

 تکرار ساخت

 سطح عمودی . 1

های نحوی در محور عمودی قصاید سازیهمسان

ین ا گاه از ده وشمحدود به یک واژه یا یک گروه ن

محدوده فراتر رفته و به دو مصراع بیت رسیده است. 

آمده: در این محور  شناسی به ادبیاتاز زباندر کتاب 

عناصر زبانی متعدد که متجاوز از یک واژه است در 

در یک جایگاه نحوی واحد، قرار سطح عمودی کلام، 

شود گیرد و عامل تولید جملات فراوان میمی

نی از این ظرفیت زبانی در . خاقا(80: 1390)صفوی، 

های نحوی بهره جسته است. اندازه این عناصر جایگاه

نحوی از سطح یک واژه و گروه تا سطح دو جمله 

یک بیت در نوسان است و ضمن نگداشتن نقش 

نحوی، عناصر زبانی همسان را در بسیاری از موارد 

حفظ کرده و گاه هم عناصر متعدد را در یک نقش 

 کار برده است.واحد به 
  

 جایگاه نهاد

در این زمینه یک گروه از عناصر زبانی در یک نقش 

واحد در سطح عمودی اشعار تکرار شده است که با 

اند و این نوعی از این تکرار در متن تشخص یافته

همگونی ناقص است که در چنین شرایطی بخش از »

است در جمله دیگر یک جمله که بیش از یک گروه 

های (. در نمونه زیر گروه229 )همان:« شودمیتکرار 

 اند.در محل نهاد تکرار شده« وز ار نهر»و  «  روز از»

 

 روز از پس ثقل کشی موکب بهار

 پالان به توستن استر گرما برافکند

 روز از کمین خود چو سکندر کشد کمان

 رخیل شب هزیمت دارا برافکندب

 روز ار نه عکس تیغ ملک بوالمظفر است

 چون کمین به لشکر اعدا برافکند پس

 (136:1368)خاقانی،

 2: 81) ،مورد( 5: 73) صص :های دیگرنمونه

 4: 162) ،مورد( 8: 152) مورد(، 4: 136، )مورد(

 3: 322مورد(، ) 6: 215مورد(، ) 6: 175، )مورد(

 مورد(. 4: 394) مورد(، 2: 367مورد(، )
 

 جایگاه مفعول

در این جایگاه با امکان گردش عناصر زبانی در محور 

مجلس »، «کوس شاه جهانبان»عمودی، ترکیب های 

سگ تازی پارسی »و« بزم خاقان ایران» ، «شاه ایران

در یک جایگاه نحوی واحد قبل از واژه ردیف « خوان

پی در پی آمده و دامنه کلام از جهت لفظ و معنی 

 گسترش یافته است. 

 ر افتد صدا ارغنون را به گردون د

 مگر کوس شاه جهانبان نماید 

 جهان زیور عید بر بندد از نو
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 مگر مجلس شاه شروان نماید

 رود کعبه در جامه سبز عیدی

 مگر بزم خاقان ایران نماید

 چو کعبه است بزمش که خاقان آنجا

 سگ تازی پارسی خوان نماید

 (129)همان: 

 ،رد(مو 17: 69-72های دیگر با صص )نمونه

 10: 101-104) ،مورد( 3: 97) ،مورد( 2: 84-83)

 14: 130 -131)، مورد( 21: 125-127) ،مورد(

، مورد( 20: 166-167) ،مورد( 6: 148- 149) ،مورد(

 مورد(. 8: 275)

 

 جایگاه مفعول و متمم

های تکرارشونده محدود به یک نقش واحد الگوه

ی که یجابلکه دایره آن به چند نقش رسیده تا ؛ دهشن

 در نمونه تمام سطح جمله را پوشش داده است. مثلاً

 هایهای مفعولی در مصرع اول و ترکیبزیر ترکیب

مند جانشین هم متممی در مصراع دوم به طور نظام

 شده است.

 ابلهم تا فضله ماء الحمیم

 بر لب حوض جنان خواهم فشاند

 خشنیم تا ریزۀ ریم آهنی

 بر سر تیغ یمان خواهم فشاند 

 یا کلاهی که از گیاه باوزشیان

 بر سر تاج کیان خواهم فشاند

 یا دم الحیضی که از خرگوش ریخت

 بر صف شیر ژیان خواهم فشاند

 (142 )همان:

 ،مورد( 87: 105-112) صص :های دیگرنمونه

-136) ،مورد( 50: 116 -120) ،مورد( 25: 83-81)

: 141-147) ،مورد( 78: 133-140)، مورد( 42: 122

 مورد(. 5: 164) ،مورد( 82

 

 جایگاه مفعول و مسند

ساخت نحو در مصراع نخست بیت اول )نهاد + قید 

مفعول +  +)نهاد  + مفعول +فعل( و در مصراع دوم

مسند + فعل( است که این ساخت در ابیات بعدی 

گرایی آشکار بر فرم ایده و این خود نمونهشمراعات 

 .است این شاعر آذربایجانی

 ذات یزدان را شفیع پیشت آرم

 امکش عطا بخش و توانا دیده 

 پیشت آرم نظم قرآن را شفیع

 امکآسمانش خاک بطحا دیده

 پیشت آرم کعبه حق را شفیع

 امکز همه عیبش مبرا دیده 

 پیشت آرم هفت مردان را شفیع

 امکز دو عالمشان تبرا دیده 

 پیشت آرم جان افریدون شفیع

 امکز جهانداریش طغرا دیده 

 پیشت آرم جان فخرالدین شفیع 

 امکز شرف کسریش مولا دیده

 (275)همان: 

 جایگاه منادا

 ای آفتاب حربه زرین مکش که باز

 شمشیر سنجری ز قضا در قراب شد

 وی مشتری ردا بنه از سر که طیلسان

 در گردن محمدعیسی در طناب شد 

 ای آدم الغیاث که بعد از این خلف

 یباب شددارالخلافه تو خراب و 

 ای عندلیب گلبن دین زارنال؛ زار
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 کز شاخ شرع طوطی حاضر جواب شد

 ای ذوالفقار دست هدی زنگ گیر زنگ

 کان بو تراب علم به زیر تراب شد 

 (157)همان: 

 سطح افقی. 2

یکی از شگردهای نحوی در قصاید خاقانی برابری 

نحوی در دو فقره متقارن یک بیت است که منجر به 

آفرینی شده که فرایند چنین رویکردی منجر به ییزیبا

-و در این قرینهده شهمسانی موسیقی درونی ابیات 

یی و پیراستن کلام خاقانی برای آفرینش زیبا»سازی 

های مقارن نحوی، بهره هنرمندانه خویش از ساخته

ی هایایهبرده و با استفاده از این ساخت به آفرینش آر

و ارسال مثل یا تمثیل نائل چون موازنه، ترصیع، مقابله 

(. با این بیان هر عنصر 107:1393 )آرتا،« مده استآ

نحوی در مصراع دوم معادلی در مصراع اول دارد که 

 شود.صنایع بدیعی بالا شواهدی ذکر می به ترتیب

 

 موازنه  -

در این زمینه هرگروه نحوی متقارن دارای سجع 

 : . مانندمتوازن است

وه در روش                                 ـی متابعتش کـد پـآم

 رفت از پی مشایعتش سنگ برهوا

 (5:1368)خاقانی، 

 3: 3، )مورد( 4: 1-2) صص :های دیگرنمونه

، 42) ،(18 ،35)(، 17، 12، 5) ،مورد( 2: 4) ،مورد(

، 411، 359، 325، )مورد( 3: 213)(، 182، 57، 56

412.) 

 

 ترصیع -

دارای سجع متوازی و نقش های متقارن ۀ واحدهم

 مانند: .نحوی یکسان هستند

نکهت حور است یا هوای صفاهان                            

 است یا لقای صفاهان هت جوزـجب

 (353 )همان:

، 276، 57، 56، 26) صص: های دیگرنمونه

310). 

 

 مقابله -

واحدهای متقارن با هم متوازی یا متضادند و دو 

هر کدام یه جمله دارد در مقابل هم  مصراع که معمولاً 

 ند.هست

برقصر عقل نام تو خیر الطیور گشت                         

 در تیه جهل خصم تو شر الدواب شد

 (158 )همان:

 (. 325، 313، 248، 58، 5) صص :موارد دیگر

 

 ارسال مثل یا تمثیل -

کننده فقره اول در این توازن نحوی فقره دوم تقویت

 مانند: .است

زان دل که در او جاه بود ناید تسلیم                          

 زان نی که از او نیشه کنی ناید جلّاب

 (56)همان:
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 (. 413، 412، 57، 56، 5) صص :موارد دیگر

 

 رویکرد افقی

-جایی عناصر زبان در تولید جملهدر زبان فارسی جابه

ت. پذیر اسا ممکن است و از این لحاظ انعطافه

آزادی در انتخاب و گردش اجزای جمله بنابراین، 

ش د و این گردشودمنجر به تولید جملات فراون می

نشینی ممکن و میسر زبانی در دو محور جانشینی و هم

، نگاهی تازه به دستور زبان که در کتاباست. چنان

امل تولید جملات فراوان است و سازی عجانشین

سازی در سطح افقی همین نتیجه را دارد. همنشین

سترش آن با این دو محور نوسازی کلام و گبنابراین، 

یان، چیدمان (. با این ب44: 1387گیرد )نجفی، انجام می

های متنوع با این دو محور شکل نحوی در انعقاد جمله

اساس تشکیل جمله در بخش دیگر،  گیرد. از طرفمی

نوع قوه در بخش  گزاره فعل است. فعل به حسب

پذیرد که وی اجباری را میگزاره یک یا چند نقش نح

های فرعی ای وزن و قافیه و تکمیل معنی نقشبه اقتض

بندی قصاید را هم پذیراست. بر این اساس رده دیگر

در این بخش بر مبنای فعل گذاشته شده است. زیرا 

قصیده خاقانی مردف است و از  132قصیده از  88

ی قصیده مردف فعل 43یده مورد بررسی قص 57میان 

ها بعد از سنایی در دیوان ترین ردیفطولانی»است. 

های فعلی، اسمی، خاقانی به کار رفته است که ردیف

« گیردضمیری، قیدی و عبارات اسمی را در بر می

(. میزان خروج عناصر زبان از 70: 1390 ،نژاد)صادقی

بان فارسی است جایگاه خود، نحو پایه و متداول در ز

که این قصاید بر پایه ردیف به دو دسته ساختار نحوی 

 بهنجار و عدول از هنجار قابل تقسیم است:

 

 ساخت بهنجار .1

در آغاز « نهاد»های نحوی بهنجار بر اساس ساخت

-گیرد و سایر نقشجمله و فعل در پایان جمله قرار می

 گیرد که خروج هریکهای نحوی قبل از فعل قرار می

فر درجه قابل از این عناصر به معیار نگارش ص

قرار گرفتن فعل در دیگر،  ی است. از طرفشناسای

محل ردیف خود عملی بازدارنده از خروج عناصر 

 .است های نحویزبانی از محل

پایبندی خاقانی به الگوهای نحو پایه در قصاید 

مردف باعث شده که عدول از هنجار نحوی به ندرت 

بندی قصاید در این بخش با عنوانصورت پذیرد. 

-مردف بر اساس نوع ردیف و شمارش ابیات و جمله

ها میزان خروج از هنجار نحو پایه به درصد مشخص 

 شودمی

 

 «برخاست». 1-1

 راحت از راه دل چنان برخاست 

 که دل اکنون ز بند جان برخاست

 (60-61)همان: 

 ردیف و فعلی لازم« برخاست»در این بیت فعل 

. دوجمله آن بر اساس زبان صفر درجه نگارش است

کن به اقتضای وزن و یل ؛تنها، احتیاج به نهاد دارد

ا در بخش تکمیل معنی دو نقش اختیاری متمم و قید ر

ی در آن اتفاق نیافتاده جایگزاره پذیرفته است و جابه

 :است. در صورتی که در بیت

                                                د فلک                    ـان کشیـن کمـبر دل م
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 لرزه تیرم ز استخوان برخاست

 (60)همان: 

خر افتاده و بقیه ؤنهاد است و م« فلک»واژه 

عناصر در جایگاه نحوی خود ثابت مانده است. این 

-جاییبهجمله است که جا 104بیتی دارای  41قصیده 

در سایر ه آن انجام گرفته و جمل 14های جزئی در 

ها چیدمان عناصر زبانی بر اساس نحو پایه منظم جمله

 (%13=  104از  14) و به سامان است.

 

 «برآمد». 2-1

 جام طرب کش که صبح کام برآمد 

 ام برآمدـان جـح از دهـده صبـخن 

 (143-144)همان: 

 13بیتی تنها در  77 ۀاین قصید ۀجمل 155در 

جمله گریز از هنجار نحوی انجام گرفته و مابقی 

= 155از  13) جملات مطابق نحو پایه و بهنجار است.

3/8%) 

 

 «گریزممی». 3-1

 گریزم واص وفا میـه دل در خـب

 گریزمبه جان زین خراس فنا می

 (288-291)همان: 

  :این قصیده در بیت در

خود                                                  ای مانم از سایهچو بیگانه

 زمـگرییـا مـی در دل آشنـول

 (289)همان: 

خر افتاده و بقیه ؤتنها متمم در مصراع اول م

عدول از  ،عناصر در محل خود است. به عبارت دیگر

جمله  21در بنابراین، نحو بهنجار اندک و ناچیز است. 

جایی جزئی به اقتضای جمله این قصیده جابه 161از 

ها به هنجار و وزن صورت گرفته است و مابقی جمله

 قرار است:این مطابق نحو پایه است که درصد آن به 

 .(%04/13=161از  21)

هایی که در ادامه آمده تقدیم و در سایر نمونه

های نحوی صورت گرفته خیراتی که در یکی از نقشأت

 به شکل درصدی درج شده است. 

 

 «آمده» .4-1

 صبح خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده

 جان عالم دیده و در عالم جان آمدت 

 (368: 373)همان: 

 (%9/8= 235از 21)

 

 «می بشود». 5-1

 سر چه سنجد که هوش می بشود

 تن چه ارزد که توش می بشود 

 (168-169)همان:

 (%5/12=32از 4)

 

 «بگشایید». 6-1

 صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

 ژاله صبحدم از نرگس تر بگشایید 

 (158-162)همان: 

 (%10= 148از  15)

 

 «برآورم». 7-1

 صبح چو کام قنینه خنده برآورد

 کام قنینه چو صبح لعل تر آورد 

 (147-149)همان: 

 (%45/5= 55از  3)
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 «سراندازد». 8-1

 صبح چون زلف شب براندازد

 مرغ صبح از طرب سر اندازد

 (122-126)همان: 

 (%4/5=149از  8)

 

 «برافکند. »9-1

 رخسار صبح پرده به عمداً برافکند

 کاین پیر طیلسان مطرا برافکند 

 (133-140)همان: 

 (5/13= 10/2از  38)

 

 «برساختند». 10-1

 صبح خیزان کز دو عالم خلوتی برساختند

 مجلسی بر یاد عید از عید خوشتر ساختند 

 (111-116)همان: 

 (%9/6=208از  14)

 

 «اندبرآمیخته». 11-1

 اندمی و مشکست که با صبح برآمیخته

 اندلب یار در آمیختهیا به هم زلف و  

 (116-120)همان: 

 (%8= 163از  14)

 

 «باز دهید». 12-1

 حاصل عمر چه دارید خبر باز دهید

 مایه جا نیست از او وام نظر باز دهید

 (162-166)همان: 

 (%8/8= 157از  14)

 

 «اندندوخته». 13-1

 د ـانـه فلک تخته در ندوختهب

 اندچشم خورشید بر ندوخته 

 (104-105)همان: 

 .(%100جمله این قصیده بهنجار است =  24)همه 

 

 «اندافشانده. »14-1

 اندصبح خیزان کاستین بر آسمان افشانده

 اندپای کوبان دست همت بر جهان افشانده

 (105-111)همان: 

 (%7= 191از  15)

 

 «است». 15-1

 دل صید زلف اوست به خون در نکوتر است

 وان صید کان اوست نگون سر نکوتر است

 (74-78)همان: 

 (%5/2=120از  3)
 

 «است». 16-1

 این پرده که آسمان جلال آستان اوست 

 ابریست کافتاب شرف در عنان اوست

 (72-74)همان: 

 (16/1=60از 7)

 

 «است». 17-1

 شهری به فتنه شد که فلانی از آن ماست 

 ما عشق باز صادق و او عشق دان ماست

 (81 -87)همان: 

 (5/4=111از  5)
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 «است». 18-1

 شاه را تاج رضا دادم نخواهم باز خواست

 شه مرا نانی که داد ار باز می خواهد رواست

 (87-88)همان: 

 (%9=56از  6)

 

 «بینند». 19-1

 آینه سیما بینندشب روان چون رخ صبح 

 کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند

(100-95) 

 (%21=100از  21)

 

 «انددیده. »20-1

 اندشب روان در صبح صادق کعبه جان دیده

 اندصبح را چون محرمان کعبه عریان دیده 

 (88-95)همان: 

 (%5/8=176از  15)

 

 «نخواهد داد». 21-1

 دل ز راحت نشان نخواهد داد

 ی به جان نخواهدغم خلاص 

 (167-168)همان: 

 (%16=100از  16)

 

 «ببینم». 22-1

 ان ببینم ـجه هر صبح نو

 زل جان نشان ببینمـاز من

 (264-271)همان: 

 (%10= 230از  24)

 

 «نماید». 23-1

 مرا صبحدم شاهد جان نماید

 دم عاشق و بوی جانان نماید

 (127-132)همان: 

 (%4/9=233از  22)

 

 «ندارم». 24-1

 در این دامگه ار چه همدم ندارم 

 چ غم، غم ندارمـبحمدالله از هی 

 (283 -285)همان: 

 (%13= 79از  10)

 

 «شنوند». 25-1

 مقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوند

 بختیان راز جرس صبحدم آوا شنوند 

 (100-104)همان: 

 (%13=100از  13)

 

 «نیاید». 26-1

 نیایدصفتی است حسن او را که به وهم در 

 روشی است عشق او را که به گفت در نیاید 

 (120-122)همان: 

 (%9= 100از  9)

 

 «است». 27-1

 طبع کافی که عسکر هنر است

 چون نی عسکری همه شکر است 

 (85-86)همان: 

 (.%100=  استجمله این قصیده بهنجار  35همه )
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 «نیند». 28-1

 مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند

 کنند و قرینان من نینندبا من قران 

 (174-176)همان: 

 (%6/7=78از  6)

 

 «درآورم». 29-1

 هر صبح پای صبر به دامن درآورم

 پرگار عجز گرد دل و تن در آورم 

 (239-243)همان: 

 (%12=153از  19)

 

 «خواهم گزید». 30-1

 از همه عالم کران خواهم گزید 

 عشق دلجویی به جان خواهم گزید

 (169-171)همان: 

 (%13=801از  11)

 

 «خواهم داشت». 31-1

 نه ز دولت نظری خواهم داشت

 نه ز سلوت اثری خواهم داشت

 (83-84)همان: 

 (%7/3= 53از  3)

 

 «گویدمی. »32-1

 د ـگویبیـدقی مدح شاه می

 گویدکوکبی وصف ماه می

 (166-167)همان: 

 (%10=  40از  4) 

 

 «امدیده. »33-1

 ام حضـرت ستر معلا دیده

 امذات سیمرغ آشکارا دیده

 (273-275)همان: 

 (%11= 113از  13)

 

 «ندارم». 34-1

 روزم فرو شد از غم و هم غمخواری ندارم

 رازم برآمد از دل و هم دلبری ندارم 

 (279-283)همان: 

 (3/4= 181از 12)

 

 «ندیده است». 35-1

 دل روی مراد از آن ندیدست

 کز اهل دلی نشان ندیده است 

 (68-72)همان: 

 (%3= 100از  3)

 

 «یابمنمی». 36-1

 یابم عاقبت را نشان نمی

 مـیابـلاها امـان نمیوزب

 (291-294)همان: 

 (%1/1= 36از  4)

 

 «جویم». 37-1

 ای قبله جان کجات جویم

 جانی و به جان هوات جویم 

 (304-308)همان: 

 (%10= 80از  8)
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 «نبینم». 38-1

 به درد دلم کاشنایی نبینم 

 هم از درد دل را دوایی نبینم 

 (292-294)همان: 

 (2/10=40از  5)

 

 «مبینام». 39-1

 بی باغ رخت جهان مبینام 

 بی داغ غمت روان مبینام 

 (306-317)همان: 

 (%10=30از  3)

 

 «داشتم». 40-1

 بس وفا پرورد یاری داشتم

 بس به راحت روزگاری داشتم

 (307-308)همان: 

 (0=%28از  0)

 

 «امآورده». 41-1

 ام صبح وارم کآفتابی در نهان آورده

 امان آوردهآفتابم کز دم عیسی نش 

 (254-259)همان: 

 (%8/7= 140از  11)

 

 «شد». 42-1

 آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد

 و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد 

 (155-158)همان: 

 ( %10=42از  6)

 

 «داشت». 43-1

 قلم بخت من شکسته سر است 

 وی در سر ز طالع هنر استـم

 (62-68)همان: 

 (4/10=140از  20)

 

 ساخت نابهنجار  .2

های غیرفعلی به اقتضای وزن و در این زمینه واژه

ها قرار گرفته است. موسیقی کناری در پایان مصراع

م خوردن آرایش منظم ه اگرچه این عامل باعث به

ی جایدر این نوع قصاید جابهشود؛ اما جملات می

ده ششکنی نک و ناچیز بوده و منجر به شالودهاند

سخن از تمایز زبان  ارمغان صبحاست. در کتاب 

شعری خاقانی با زبان متداول و مرسوم رفته است که 

 برای تمایز زبان شعری خود از زبان مکانیکی»خاقانی 

)زبان هنجار و عاری از هرگونه تصرّفات هنری و 

اژگانی های صرفی و وفرینی( بیشتر به جنبهآییبازی

 )امامی،« شکنی نحویتوجه داشته است تا شالوده

های نحوی . با این وصف هنجارگریزی(23:1375

-جای» ده است و با امکانشمنجر به تعقید لفظی ن

مجال یافته که انواع واژه را در محل « گردانی نحوی

از جای  شناسیسبکلف کتاب ؤم ردیف قرار دهد.

های حوی این چنین سخن گفته است: سازهگردانی ن

تمم، مفعول، فعل، مسند و ادات جمله اعم از فاعل، م

جا ح جمله )آغاز، میانه و پایان( جابهتوانند در سطمی

-جای»ئله را دستوریان با اصطلاح این مسو شود 

(. 273: 1390اند )فتوحی، تعبیر کرده« گردانی نحوی

وج عناصر زبان از چیدمان منظم نحوی به میزان خر

معیار نحو پایه قابل شناسایی است. 
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نحو پایه یا زبان صفر درجه، محک  دیگر، به عبارت

و مقیاسی برای تشخیص ساختار نحوی بهنجار و 

. با وجود این معیار است ساختارهای نابهنجار

سنجشی، به دلیل قابلیت گردش عناصر زبان در عرض 

شناسایی و تشخیص به سهولت  عملو طول متن، 

زدایی، دشوارترین نوع آشنایی»یست؛ زیرا پذیر نانجام

-( اتفاق میsyntaxآن است که در قلمرو نحو زبان )

افتد. چون امکانات نحوی هر زبان و حوزه اختیار و 

انتخاب نحوی هر زبان به یک حساب محدودترین 

ایی گرامکانات است. آن تنوعی که در حوزه باستان

واژگانی یا خلق مجازها و کنایات وجود دارد، در 

بان قابل تصور نیست. از سوی دیگر  و قلمرو نحو ز

جویی در اندازی دیگر، بیشترین حوزه تنوعبا چشم

زبان، همین حوزه نحو است. عبدالقاهر جرجانی که 

پرداز بلاغت در ایران و اسلام است، ترین  نظریهبزرگ

در حوزه ساختارهای  منحصربلاغت و تأثیرآن را 

« داند و آن را علم معانی نحو می خواندنحوی زبان می

جویی از آنجا (. این تنوع30: 1389فیعی کدکنی، )ش

-گردد که امکان جابهدر شعر فارسی ممکن و میسر می

جایی عناصر زبان به اقتضای موسیقی همین طور 

وجود دارد؛ مشروط به اینکه تأکیدهای بلاغی 

د. نقش نماهای شوهای هنجارگریزی رعایت شاخص

م متممی و مفعولی، مطابقت نهاد با شناسه فعل، تقدی

های اضافی و و تأخیر جزء پیشین فعل و ترکیب

. در غیر این استهای نحوی وصفی از جمله شاخص

صورت هر نوع عدول از هنجار نحوی، منجر به درهم 

-یدرآمدی بر معند. در کتاب شوریختگی کلام می

ینی واحدهای سازنده گروه یا همنش»آمده: اگر  شناسی

های گروه

دهنده یک جمله به شکلی باشد که بتوان برای تشکیل

رابطه میان این واحدها، تعابیر نحوی متفاوتی به دست 

ها به دلیل عدم قطعیت در تعیین ، آن گروه یا گروهداد

به (. 218: 1392)صفوی، « اندار ابهام شدهروابط، گرفت

آفرینی است و ین دلیل تعقیدات لفظی عامل ابهامهم

اشد به آن وقتی با موازین نحوی مطابقت نداشته ب

مانند این بیت  .گویندمی« مخالفت قیاس نحوی»

 سعدی:

 د ـارزارم افکنـه کـدر حلق

 ربودمآن نیزه که حلقه می 

برای »ربودم، متمم است و به معنی در می« م»

-شنونده آن را شناسه اول شخص میا است؛ ام« من

(. حال 132: 1383زاده، مقدم و اشرفپندارد )علوی

 آنکه در بیت زیر:

 دهد سپنداین پیرزن ز دانه دل می

 تا دفع چشم بد کند از منظر سخاش

 (231:1368)خاقانی،

بلافاصله مؤخر از فعل آمده و متمم به « مفعول»

و تعقیدی در  نشانه متممی، مؤخر از سایر اجزا افتاده

کلام ایجاد نشده است. در قصاید مردف خاقانی تأخیر 

ها و موازین نحوی ها با مراعات شاخصو تقدیم

صورت گرفته و عدول از هنجاری که باعث ابهام شده 

ها عموماً خورد. ابهامات و پیچیدگیباشد به چشم نمی

سازی، تعابیر ظریف و کاربرد صور به حوزه ترکیب

که قبلاً اشاره رفت، حوزه نحو و چنان خیال است تا

جایی را به شاعر زن و قافیه اجازه چنین رویکرد جابهو

تأخیر نهاد  زیباشناسی سخن پارسیدهد: در کتاب می

در بیت خاقانی را برای بیان عظمت پادشاه صورت 

 گرفته است:
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 ز آنکه چون نحل این بنا را خود مهندس بود شاه

 بین گشت از صفاآب چون آیینه شان انگ 

 (67: 1374)کزازی: 

شود واژه شاه بلافاصله بعد از که ملاحظه میچنان

مده و متمم به نشانه نقش نما در آخر و در محل آفعل 

قافیه قرار گرفته و پیچیدگی هم در کلام رخ نداده 

 است.

 

 های غیر فعلیردیف. 1-2

های غیر فعلی خاقانی از جهت اندازه از یک ردیف

قصیده  15 تا یک عبارت اسمی در نوسان است.واژه 

ای غیر فعلی همردف خاقانی دارای ردیف 88از 

: اسمی، ضمیری، قیدی و عبارت هستند که عبارتند از

 اسمی.

 

 اسمی. 1-1-2

 «خاک» 

 ناورد محنت است در این تنگنای خاک

 محنت برای مردم و مردم برای خاک 

 (237-239: 1368)خاقانی،

در مصراع اول متمم مؤخر آمده است. این بیت 

مطلع قصیده مرثیه امام محمد یحیی است و در بحری 

و یادآور عمق فاجعه غزان « خاک»مناسب که با ردیف 

( جمله 108(. این قصیده )281: 1369است )امامی، 

جا ئی جابهجمله آن فقط یک عنصر جز 45دارد که در 

 (.%1/40= 108از  45شده است؛ یعنی )

 

 «صفاهان» -

 نکهت حور است یا هوای صفاهان 

 جبهت جوز است یا لقای صفاهان

 (353-357: 1368)خاقانی،

بیتی خاقانی در  81این بیت که مطلع قصیده 

مدح اصفهان است. که تنها همین بیت مطلع، دارای 

ساخت مقارن نحوی است و چهار جمله بهنجار دارد 

تی جزئی صورت و در مابقی ابیات تقدیم و تأخیرا

مانند تقدیم فعل در مصراع دوم بیت  .پذیرفته است

  :زیر

 این همه سکبای خشم خوردم که آخر

 انــاهــای صفـه رضـنـوزیـم لـنـبی

 (85-86)همان: 

جمله آن عدول از نحو  137جمله از  65در 

 %7/40انجام گرفته است= 

 «آینه» - 

 ما فتنه بر توایم و تو فتنه بر آینه

 ما را نگاه در تو ترا اندر آینه 

 (400-398)همان: 

 (%40= 83از  34)

 «کعبه» -

 هـان کعبـرمت نشـا در حـی

 هـان کعبـرا مکـاه تـدرگ 

 (403-405)همان: 

 (%40= 47از  21) 

 «ری» -

 خاک سیاه بر سر آب و هوای ری

 دور از مجاوران مکارم نمای ری 

 (443-444)همان: 

در پایان دو مصراع حذف شده و « باد»ـ فعل 

جمله است و  48ساختار نحوی بیت بهنجار و دارای 

 مورد گریز از نحو دارد. 13
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 (7/20= 48از  13)

 «صبحگاه» -

 ما را دلیست زلّه خور خوان صبحگاه

 جانیست خاک جرعه مستان صبحگاه 

 (373-375)همان: 

 (%41=87از  36)

 «سخاش» - 

 کان شکند جوهر سخاشصدری که قدر 

 بحری که نزل جان فکند پیکر سخاش

 (231-234)همان: 

 (%45= 129از  60)

 

 ردیف ضمیری. 2-1-2

 «من» -

 صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من

 چون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من

 (320-324)همان: 

 (%6/30=166از  60)

 «او» -

 عشق بهین گوهریست گوهر دل کان او

 عجمی صورتیست عشق زبان دان اودل  

 (362-363)همان: 

 (%36= 49از  18)

 سلسله ابر گشت زلف زره سان او 

 قرصه خورشید گشت گوی گریبان او 

 (363-366)همان: 

 (%31= 149از  62)

 دلسوز ما که آتش گویاست قند او

 آتش که دید دانه دل ها سپند او 

 (367-368)همان: 

 (8/30= 57از  23)

 «همه» -

 دلنواز من بیمار شمایید همه

 بهر بیمار نوازی به من آیید همه

 (410-406)همان: 

جمله آن،  15جمله دارد که در  160این قصیده 

 یک مورد عدول از هنجار در هر جمله رخ داده است: 

 (%3/9= 160از 15)
 

 قیدی. 3-1-2

 «بس» -

 کودکی کانده گسارم بود بس

 در جهان زو بوده ام خشنود بس 

 (207-28همان: )

 (%5/5=22از  4) 

 

 عبارت اسمی. 4-1-2

 «شوم انشاء الله» -

 اء اللهـوم انشـراسان شـبه خ

 وم انشاء اللهـان شـآن ره آس 

 (405-406)همان: 

 (%1/10=54از  6)

 «بر نتابد بیش از این» -

 کوی عشق آمد شد ما بر نتابد بیش از این

 دامن تر بردن آنجا بر نتابد بیش از این

 (337-340)همان: 

(%9/40= 199از  99)

 

 فراوانی قصاید مردف و درصد گریز از هنجار نحوی. 1دول ج
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 قصاید مردف تعداد تعداد بیت تعداد جمله گریز از هنجار میانگین جمع

 

 

%23.57 

 

 فعلی 43 2714 4893 %8.81 %8.81

 

 

%14.76 

 اسمی 7 402 639 %27

 ضمیری 5 321 592 %21.3

 قیدی 1 22 22 %5.5

 عبارت اسمی 2 221 253 %5.25

` 

 

 
 درصد فراوانی قصاید .2نمودار 
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 گیرینتیجهبحث و 

های نحوی شگردهای زبانی و ادبی بر روی ساخت

هر متن قابل اعمال است. قواعد حاکم بر چیدمان 

نام دارد. « قواعد نحو»عناصر زبان در انعقاد جمله 

جایی ریق جابهزبانی که از طیکی از شگردهای 

هنجارگریزی نحوی است  ،شودعناصر زبان ایجاد می

شکند. خاقانی های نحوی را میکه محدودیت

شاعری است ساختارگرا که به اقتضای وزن و قافیه 

و « جانشینی»بانی در دو محور جایی عناصر زبا جابه

های نحوی متنوعی را در سرودن ساخت« نشینیهم»

، به کار گرفته است. در این پژوهش قصاید خود

ها، نحو پایه یا مبنای کشف و شناسایی هنجارشکنی

درجه صفر نگارش در زبان فارسی بوده است. میزان 

خروج از هنجارهای نحوی در قصاید مردف خاقانی 

زیرا درصد قصاید با مردف  ؛به فراوانی نیامده است

ست و تر از سایر قصاید مردف او بسی فراوانفعلی ا

ایند قرار گرفتن فعل در محل ردیف مانع این فر

ها در دو سطح افقی نحوی شده است. فرایند بررسی

قصیده مردف خاقانی دو  88قصیده از  57و عمودی 

 دهد.رویکرد را نشان می

جایگزینی عناصر زبانی در یک جایگاه  .1

نحوی واحد، قطعه وارهایی را در متن قصاید به 

-ه به دلیل فراوانی تشخص یافتهوجود آورده است ک

 های سبک او را رقم زده است.اند و یکی از ویژگی

های آماری در سطح افقی حاکی از داده .2

باشد. این پایبندی این شاعر به مراعات نحو پایه می

تر از سایر روند در قصاید مردف فعلی بسی فراوان

% از  81/8قصاید غیر مردف فعلی است؛ یعنی تنها 

قصیده مردف فعلی گرفتار  43جمله  4893

 %76/14هنجارگریزی نحوی شده است. در حالی که 

های اسمی، ضمیری، عبارت قصیده با ردیف 15از 

های نحوی شده اسمی و قید گرفتار هنجارگریزی

جمله این  6389% از  43/76ها، است. براساس داده

 قصاید را مطابق نحو پایه بهنجار در زبان فارسی نشان

های نحوی قصاید مردف دهد. بنابراین ساختمی

 بهنجار است. خاقانی، تقریباً
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